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 چکيده 
پرکاربردترین حروف الفبا است، در آن وجود نداشته باشد. اما حضرت علی )ع(،  در نگاه نخست شاید نتوان کلامی را یافت که »الف« و »نقطه« که از  

باشد.  می  قرآن  با  زیادی  مشترک  مضامین  دارای  خطبه  دو  های دینی، همسو است. اینکند که با محتوا و آموزهالبداهه، کلامی را بیان میارتجالاً و فی

با موضوع و محتوای خطبه هماهنگ است. این دو خطبه به شیوه سهل و ممتنع بیان  ای است  تناسب لفظ با معنا در کلام ایشان به گونه که کلمات 

باشد. خرق عادت در این دو خطبه علاوه بر  شده است که در صورت داشتن بیان روان و آسان، آوردن سخنی نظیر آن، غیر ممکن و دور از دسترس می

گیری  آراسته، و همه قواعد در کنار هم قرار زه لفظی و معنایی است. ایشان ساختار سخن را مستحکمنداشتن پرکاربردترین حروف الفبا، مربوط به دو حو

باشد. مشخصه دیگر  می  واحد  موضوعی  ایراد  جهت   در  با محتوا،  هماهنگ  و  همسو  ادبی  صنایع  واژگان و جملات بدون اندکی نقص گزینش شده است.

  ترین صنایع ادبی این دو خطبه عبارت اند. برجستهمند است که اجزاء به خوبی در جای خود قرار گرفتههنقص، و نحو قاعدکلام حضرت ساختار عالی بی

  دو  در  رفته  کار  به  بدیعی  صنعت  ترینقرآن. مهم  آیات  به  تلمیح  و  تکرار، اقتباس  تضاد،  النّظیر،مراعات  الصّفات،تنسیق  آرایی،  و موازنه، واج  است از: سجع

 باشد که بیشتر از سجع متوازی در هر دو خطبه استفاده شده است.می سجع خطبه،

 

 . "نقطه"و  "الف"امام علی )ع(، خرق عادت، اعجاز، خطبه مونقه وبی نقطه ،   :يديکل  واژگان
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 2وحيد کشاورز ، 1علی عزیزي

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی   1
 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی   2

 

 :   نویسنده مسئول
 علی عزیزي 

هاي خرق عادت و اعجاز در دو خطبه بررسی مؤلفه

 امام علی )ع( "نقطهبی"و  "مونقه"
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 مقدمه -1

نقطه ایشان است که در جمع صحابه و پیروان پیامبر اکرم  های مونقه و بی1نظیر امام علی )ع( در طول تاریخ، خطبههای بی سخنرانی یکی از 

الف« و  ای »بیآید که خطبهشک عصمت و علم لدّنی از اختصاصات این معصوم است که از عهده غیر معصوم بر نمی)ص( ایراد شده است. بی

ای که در هیچ یک از کلمات آن، حرف »الف« به کار نرفته ن کند، در صورتی که از ارزش ادبی آن نیز چیزی کم نشود. خطبهنقطه« بیا»بی

  السروی   الحافظ  (. قال98:1376باشد. »تَسمیهُ الخُطبَه بِالمُونقَِه ظاهِرهً، لأِنّهَا تعَجَبُ مَن سَمعَِها« )محمودی،است، خطبه »مونقه« ایشان می

[  موسی   بن  علی  الامام]  عن  بإسناده  الله  رحمه  بابویه  ابن  جعفر  أبو  و  صالح،  أبی  عن  الکلبی،  روی: »الله  رحمه   آشوب  شهر   بن  علی  بن  محمد

[  بدونها  النّطق وَ یعَتذَّرُ] م،الکلا  فی دُخولاً أکثر الألف أنّ[ علی واَتَّفَقُوا الحرُوفَ،]  فتََذاکَروا الصَحابه؛ اجتمََعَت أنّه: السّلام علیهمُ آبائهمعن  الرضّا،

(. قالَ إبنُ ابی الحدَید: »هیِ خُطبَهُ خالیِهُ مِن حَرفِ الألف رَواها کثَیراً  113)همان: «المُونقهالخُطبه    الحالفیِ  السلّامعلیه أمیرالمؤمنین فارتجََل

اصَحابِ رَسولِ اللهِ صَلَّیَ اللهُ عَلیَهِ وَ آلِهِ وَ سلََّم: أیُّ حُروف الهِجاءِ أَدخُل فیِ الکَلام؟ فَأجمعَُوا عَلیَ  السَّلامِ. قالوُا: تَذاکَرَ قَومٌ مِن مِنَ النّاسِ لَهُ عَلیه

عمتَُهُ، وَ سبََقَت غَضبَُهُ رَحمتََهُ سبََغَت نِ  الألِف، فَقالَ علی عَلیهِ السَّلام ]مرُتَجلِاً مِن غیَرِ سابق فکرٍ وَ لا تَقدَّمَ رَویَّه[: حَمِدتُ مَن عَظُمَت منَِّتُهُ، وَ

الفبا یعنی »نقطه« در هیچ یک از »مونقه«، معجزه  خطبه  همانند  نقطه« نیز(. خطبه »بی98...« )همان: ای ادبی است که مهمترین حرف 

بی منسجم،  بیان سخنی  است.  کننده کمال سخنوری حضرت  بیان  و  ندارد  آن وجود  ارتجالی واژگان  بدون  2عیب،  با    و  برداری  یادداشت 

اثری   چنین  خلق  به  ممتنع  و  سهل  شیوه  به  امّا حضرت  باشد،  دسترس  از  دور  امری  نخست  نگاه  در  شاید  معمولی،  کلمات  از  استفاده 

 پردازد.  می

 

 پيشينه پژوهش  -2
پژوهش  جمله  خطبه از  مورد  در  که  »بیهایی  و  »مونقه«  میهای  است،  گرفته  صورت  کتاب  نقطه«  به  محمد توان  از  علوی  شاهکار    دو 

 نقطه« امیر المؤمنین)ع( پرداخته است. الف« و »بیهای »بیخطبه  تفسیر  لنگرودی اشاره کرد که به شرح، تحقیق و  فراحسانی 

  نقطه امیرالمؤمنین«، مجله الف و بیهای بی(. »یک کتاب )دو شاهکار علوی(، پژوهشی درباره خطبه 1382فر لنگرودی، محمد )احسانی   -

 . 106-131،  29، شماره  1382علوم حدیث و قرآن، پاییز  

نقطه امام علی )ع(. این  ها در دو خطبه مونقه و بی. هارمونی و تناسب واج 8-1، ص  16شماره    -1397عزیزی، علی؛ آرایش، حسن؛ پاییز    -

این صنعت بدیعی جه از  پرداخته است. حضرت  بر مستمع  و تأثیرگذاری آن  آرایی  استفاده  مقاله به واج  بر مستمع  ت تأثیرگذاری سخن 

ها سبب موسیقایی هرچه بیشتر کلام حضرت و در نتیجه زیبایی و خوش آهنگی کلام شده است که به تبع آن سبب تأثیر  کند. تکرار واج می

 شود. بیشتر سخن بر مستمع می 

اعجاز این دو خطبه مربوط به دو وجه    شود. پرداخته می   نقطههای اعجاز ادبی دو خطبه مونقه و بیدر ادامه این جستار به مهمترین مؤلفه

 باشد. لفظی و معنایی می

 

 مؤلفه اقتباس و استشهاد به قرآن -3
باشد. مضامین به کار رفته در این دو خطبه با مضامین قرآنی یکسان است؛  های دینی میمحتوای این دو خطبه حضرت، در برگیرنده آموزه 

های این دو  کنند. به عبارت دیگر همه بخشها یک مطلب واحد را بیان می دو خطبه وجود ندارد و همه بخشناسازگاری محتوایی در این  

از نظر محتوایی هماهنگ هستند و با یکدیگر تعارض ندارند. اقتباس و استشهاد به قرآن، اولین مؤلفه اعجاز دو خطبه »مونقه« و »بی  خطبه 

اند؛ زیرا  های اساسی خطبة نمونه و عالی برشمرده تباس از قرآن و استشهاد به آن را یکی از ویژگینقطه« است. »ناقدان عرب از دیرباز اق

اسلوب می استحکام  و  رونق  و  بر درخشندگی  تنها  نه  قرآنی  آیات  از  اذهان شنوندگان مضاعف میاستفاده  را در  معنا  تأثیر  نماید«  افزاید، 

 باشد: های »مونقه« و »بی نقطه« اقتباس شده است، به صورت زیر میه از قرآن در خطبههایی ک(. مهمترین درونمایه650:1996)بدوی، 

 
 شود.شود و معمولاً محتوایی اندرزگونه دارد، خطبه گفته میبه سخنی که با حمد خدا و نعت پیامبر )ص( آغاز می - 1
 کنند.البداهه یاد میالبداهه یعنی اینکه سخن، بی مقدمه و تدارک قبلی و اعمال اندیشه و فکر بیان شود که ادیبان از آن با عنوان فیارتجالی یا فی - 2
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 حمد و ثناي الهی  -3-1
ای  ترین آیه(. در قرآن آیات زیادی دلالت بر حمد و ثنای الهی دارد. مهم 98:1376نعِمتَُهُ« )محمودی،  سبََغَت  وَ  منِتَُّهُ،  عَظُمتَ  مَن  »حَمِدتُ

را   حمد  می که  خداوند  میمخصوص  حمد  سوره  ابتدایی  آیة  )حمد/  داند،  العاَلمَِین«  ربَِّ  »اَلحَمدُللِّهِ  حمد1باشد  حضرت    مخصوص  را  (. 

للَّـهِ أهَْلِ الحَْمْدِ وَ مأَْواَ  .دهدمی   پروردگار نسبت  به  را  ثنا  ترینپاک   و  برترین  و  داند،می  ستایش   سزاوار  را  خداوند  و  پروردگار هُ، وَ لَهُ  »اَلحَْمدُْ 

   (.109:1376)محمودی،   «وَ أَوْلاَهُأَوکَْدُ الحَْمدِْ وَ أَحْلَاهُ، وَ أسعَدُ الحَْمْدِ وَ أَسْرَاهُ، وَ أَطْهرَُ الحَْمدِْ وَ أَسْمَاهُ، وَ أکَْرَمُ الحَْمْدِ  
 

 یگانگی خداوند  -3-2
(. »فأعلمَ أنَّهُ لا إلهَ  46(. »إلهنُا وَ إِلهکُمُ واحدٌِ« )العنکبوت/ 100بعِِزتَِّهِ« )همان: مُتَفَرِّدٌ (. »رب99:1376ٌَّ)محمودی،متُقِنٍ«   مُؤمِنٍ تَفریدَ »فَرَّدتَُهُ

  کرد، »قُولو لا اِلهَ هایی که پیامبر در خطاب به مردم بیان می(. پس بدان که هیچ معبودی جز خدا نیست. یکی از دعوت 19إلّا الله« )محمد/

  شَریکٌ  لَهُ  لَیسَ  مذُعنٍِ  عبَدٍ  تَوحیدَ  »وَحَّدتَُهُ  داند؛إلّا اللهُ تُفلِحوا« بود که زیر بنای رستگاری و نجات از عذاب الهی را یگانه دانستن خداوند می 

الْواَحدِِ الأَحدَِ  اعتقاد به یگانگی خداوند است. »(. نخستین اصل ایمانی در اسلام،  99:1376صنُعِهِ« )محمودی،  فی  وَلیٌّ  لَهُ  یَکُن  لمَ   وَ  مُلکِهِ،  فی

 (.  171(. »إنّما اللهُ إلهٌ واحدٌ سبُحانَهُ وَ إن یَکون لَهُ وَلَدٌ « )نساء/  109:1376« )محمودی،  مدَِ، لاوَالِدَ لَهُ وَ لاوَلدََالصَّ

 

 تنزیه خداوند   -3-3
 در   که   نقصی   هر  از  خداوند  بودن  مبرّا  و  منزّه  از  است  عبارت  (. تنزیه 43هُ وَ تَعالیَ« )الإسراء/  (. »سبُحان100:1376َبعُِلُوِّهِ« )محمودی،  »متَُقَدِّسٌ

  بِهِ  یُحطِ  لمَ  وَ  بَصَرٌ،  یُدرکُِهُ  لیَسَ  بِسُموُِّهِ  »متُکَبَِّرٌ.  بدانیم  هاآن   از  برتر  را  وی  و  کنیم  مقایسه  مخلوقات  با  را   خداوند  کهآن   بدون  است  مخلوقات

 (. 100:1376نَظَرٌ« )محمودی،

 

 رحمت واسعه الهی  -3-4
در قرآن نیز بخشی از آیات دلالت بر رحمتش بر غضبش پیشی گرفته است.  (.  98-99:1376کلَِمَتُهُ« )محمودی،    تَمَّت   وَ  رَحمتَُهُ،  »سبََقَت

 چیز را فراگرفته است. (. رحمتم همه  156رحمت واسعه الهی دارد. »رَحمتَی وَسعَِت کُلَّ شیءٍ« )اعراف/

 

 نافذ بودن امر و حکم الهی  -3-5
(. اراده الهی بر هر چیزی نافذ است و خداوند اراده هر کاری را داشته  3(. »إِنَّ اللهَ بالِغُ اَمرِِه« )طلاق/  99:1376مَشیتَُّهُ« )محمودی،    »نَفَذتَ

دن حکم خداوند بر هر چیزی غالب است. »وَ اللهُ یَحکمُُ لا معَُقِبِ لِحُکمِهِ« تر مشیّت و نافذ بوپذیرد؛ به عبارتی سادهباشد، آن کار تحقق می

(. 90اللّهُ لَسَلَّطَهمُ علَیَکمُ فلََقاتَلوکمُ« )نساء/ (. »وَ لَو شاء109:1376َ« )محمودی، سَلطََّ المُْلُوکَ وَ أَعْدَاهَا، وَ أهَْلَکَ العُْدَاةَ وَ أَدْحَاهَا(. »41)رعد/ 

کرد. »إذ قالَ مُوسیَ لقَِومِهِ یا قَومِ اُذکُروُا نعِمَهَ اللهِ عَلیَکمُ إذ جعََلَ فیِکمُ أنبیاء وَ جعََلَکمُ  خواست قطعاً آنان را بر شما مسلطّ می می   اگر خدا

)مائده/ آن20مُلُوکَاً«  کنید،  یاد  خود  بر  را  خدا  نعمت  من!  قوم  ای  گفت:  قومش  به  موسی  که  هنگامی  کنید  یاد  شما    گاه(.  میان  در  که 

  حکُمٌ   وَ  فَصلٌ  قَولٌ  کند. »ذلِکَکند و هیچ چیز حکم او را فسخ نمیپیامبرانی قرار داد، و شما را حاکمان ]بر دیگران[ قرار داد. خدا حکم می 

اش را بکنیم،  (. فرمان ما به هر چیزی که اراده40(. »اِنَّما قَولنُا لِشیَءٍ اِذا أَرَدناهُ أَن نَقُولَ لَهُ کُن فیََکُونُ« )النحل/105:1376عَدلٌ« )محمودی،  

 شود. گوییم: موجود شو، موجود می این است که می 

 

 استعانت از باریتعالی   -3-6
ایِّاکَ نَجوییم و از او راهنمایی می (. از او )پروردگار( یاری می99:1376)محمودی،    نَستَرشدُُهُ«  وَ  »نَستعَینُهُ، ستعَین«  طلبیم. »ایِّاکَ نعَبُدُ وَ 

   .یارى جویید، و استقامت پیشه کنید  خدا ؛ موسى به قوم خود گفت: از(128)اعراف/    «قَالَ مُوسىَ لِقَوْمِهِ استْعَیِنُوا بِاللّهِ وَاصبِْروُاْ»(.  4)حمد/  

 

 ایمان و توکّل بر خداوند   -3-7
(. آیات بسیاری بر  12کنیم. »نَتَوکََّلُ عَلیَ اللهِ« )ابراهیم/  (. به او ایمان آورده و بر او توکّل می99:1376عَلیَهِ« )محمودی،   نتَوَکََّلُ  وَ  بِهِ،  »نُؤمِنُ

(. بر خداوند  81بِاللهِ وکَیلاً« )النّساء/    فرماید: »تَوکََّل عَلیَ اللهِ وَ کَفیکند. چنانکه خداوند در خطاب به پیامبر می توکّل به خداوند اشاره می

 کند.  توکّل کن، در حالی که خداوند کفایت می
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 شهادت قلبی به یگانگی خداوند  -3-8
 بِالقِسطِ لا إلهَ الّا هُوَ العَزیِزُ  »شَهدَِ اللهُ أَنَّهُ لا اِلهَ إلّا هُوَ وَ مَلائِکَهُ وَ أُولُوا العِلمِ قائِماً  (.99:1376موقِنٍ« )محمودی،  مُخلِصٍ  بِضَمیرٍ  لَهُ  »شَهِدتُ

برپادارنده عدل است، گواهی می18الحَکیِمُ« )آل عمران/   او نیست؛ و فرشتگان و صاحبان  (. خدا در حالی که  دهد که هیچ معبودی جز 

 دهند که هیچ معبودی جز او نیست؛ معبودی که توانای شکست ناپذیر و حکیم است. دانش نیز گواهی می

 

 الهی  کر صفاتذ  -3-9
  سخَیٌّ،  ولیٌّ،  (. »رَحیمٌ،100:1376یَصفُِهُ« )محمودی،  مَن  وصَفِهِ  فی  عَجَزَ  عَلیمٌ،  عَزیزٌ،  رَحیمٌ،  رَئوفٌ،  حَکیمٌ،  علیٌّ،  سَمیعٌ،  بَصیرٌ،  منَیعٌ،  »قَویٌّ،

جای قرآن کریم ذکر شده است. »اِنَّ الَله غَفُورٌ رَحیِمٌ« )المزمّل/  اسماء و صفات الهی در جای    (.101:همان)   تَسلیمٌ«  وَ  رَحمَةٌ،  عَلیَهِ  رضَیٌّ،  ذکَیٌّ،

20 .) 

هُ الِا هُوَ المَلِکُ القدُُوس  »هُو اللهُ الَذی لا اِل (. 110:1376)محمودی،   «ُلامُ، الْمصَُوِّرُ العَْلّامُ، الْحَاکمُِ الْوَدوُدُ، الْمُطهَِّرُ الطَّاهرِلاإِلهَ إِلَّا هُوَ المَْلِکُ السَّ »

یُشرکِون« )حشر/   اللهُ عَمّا  المتَُکبَِّرُ سبُحانَ  الجبَّارُ  العَزیزُ  المهُیَمِنُ  المُؤمِنُ  الحُسنی«  23اَلسلّامُ  لَهُ الأسماءُ  المُصوِّرُ  البارئُِ  الخالِقُ  اللهُ  (. »هُوَ 

 ای نیکو از آن اوست.  ه(. اوست خدایی که آفریدگار و صورت بخش است، اسم24)حشر/  

 

 شهادت به رسالت حضرت محمد )ص(  -3-10
)محمودی،  وَ  حبَیبِهِ   وَ  صَفیِّهِ   رَسولِهِ   وَ  عبَدِهِ  محَُمَّدٍ  ببَِعثِ  »شَهِدتُ و  100:1376خَلیلِهِ«  محمد  رسالت حضرت  بر  آیاتی  کریم  قرآن  در   .)

دارد.   اشاره  خداوند  جانب  از  ایشان  شدن  )الفتح/  برگزیده  الله«  رَسوُلُ  »29»محَُمَدٌ  است.  خداوند  فرستاده  و  رسول  محمد،  لَمِنَ  (.  إِنَّکَ 

  بِهِ  ختَمََ لِمَزیدهِِ، منَِّةً  وَ لعِبَیدِهِ، رَحمَةً  کُفرٍ، وَ فتَرةٍَ، حینَ وَ  عَصرٍ، خیَرِ فی (؛ به درستی که تو از پیامبران هستی. »بعَثََه252ُ)البقره/ الْمُرسْلَِینَ«

 (.  101:1376)محمودی،  کَدَحَ«  وَ  بَلَّغَ،  وَ  نَصحََ،  وَ  فَوَعَظَ،  حُجَّتَهُ،  بِهِ  قَوَّی  وَ  نبُُوَّتَهُ،

 

 صلوات بر پيامبر   -3-11
  سلَِّمُوا  وَ  عَلیَهِ  صَلُّوا  آمنَوُا  الَّذینَ  أیَّهَا  یا  النَّبیِ  عَلىَ  یصَلُّونَ  مَلائکِتَهُ  وَ   اللَّهَ  إِنَّ»  (.106:1376محمودی،)  برََرَةٌ«  مکَُرَّمونَ  سَفَرةٌَ  رُسُلٌ  عَلیَهِ  »صَلَّت

  و   بفرستید  صلوات  او  بر  اید،آورده  ایمان  که  کسانى  اى  هم  شما  فرستند،مى   درود  اسلام  پیامبر  بر  او  فرشتگان  و  خدا  .(56احزاب/  )  «تَسْلیماً

   .شوید  تسلیم  باید  که  طور  آن

 

 برپایی قيامت   -3-12
الصُّورِ وَ نَحشُرُ  »یَومَ ینُفخَُ فیِ  (.103:1376محمودی،)»ینُفخَُ فیِ الصُّورِ، وَ یُدعیَ لِحَشرٍ وَ نُشُورٍ، فثَمََّ بعُثِرتَ قبُُورٌ، وَ حُصِّلَت سَریِرَهٌ فیِ صُدُورٍ«  

  بِکُلِّ  جیء   »وَ  (.103:1376محمودی،)صُدورٌ«    حُصِّلَت  وَ  قبُورٌ،  بعُثِرَت  (. »فثمََّ 22»یَومَ نَحشُرهُمُ جَمیِعاً« )الانعام/  (.  102المُجرمِِینَ« )طه/  

پروردگار،    (.103:همان)منِطیقٍ«    وَ  شهَیدٍ،  وَ  صِدیّقٍ،  وَ  نبَیٍّ، امر  به  مردگان  شدن  زنده  و  قبرها  شدن  شکافته  و  قیامت  برپایی  هنگام  به 

  مسأله   به  سوره نساء   41آیه  در  متعال   شوند. خداونداند برای شهادت دادن حاضر می پیامبران، انبیاء و شهداء که ناظر بر اعمال بندگان بوده 

  (؛ حال 41)النساء/  «شَهیداً  هولُاءِ  عَلى   بِکَ  جئِنْا  وَ  بِشَهیدٍ  اُمَّه  کُلِّ  منِْ  جئِنْا  اِذا  فَکَیْفَ: »فرمایدمى  کرده است و  اشاره  رستاخیز  وگواهان  شهود

 داد.  خواهیم  قرار  هااین   گواه  را  تو  و  آوریممى  هاآن   اعمال  بر  گواهى  امتى  هر  براى  که  روز  آن  بود  خواهد  چگونه  افراد  این

 

 حسابرسی اعمال در روز قيامت   -3-13
(. پس کسانی  102»فَمَن ثَقُلَت مَوازینُهُ فأَولئِکَ همُُ المفُلِحون« )مؤمنون/ .(101:1376محمودی،)سیَئِّتَِهِ«   وزَنُ خفََّ وَ  حَسنَتَِهِ، وزَنُ ثقَُلَ »مَن

خَسِرو أنفُسِهمِ فیِ جَهنَّمَ خالِدون«   که اعمال وزن شده آنان سنگین ]باارزش[ است، هم آنانند که پیروزند. »مَن خَفَّت مَوازینُهُ فأَولئکَ الّذینَ

/ و در دوزخ  103)مؤمنون  داده  از دست  را  است، همانانند که سرمایه وجودشان  ارزش[  بی  ]و  آنان سبک  وزن شده  اعمال  (. کسانی که 

   (.103-104:همان)عَلیمٌ«    کبَیرَةٍ  وَ  صغَیرَةٍ  بِکُلِّ  کَریمٍ،  مَلِکٍ  یَدَی  اند. در آن روز، وزن کردن به حق خواهد بود. »بَینَجاودانه 

 

 توصيف بهشت و جهنم  -3-14
 «الْمأَْوَى   هىَِ  الجْحیِمَ  فَإِنَّ  الدُّنیَْا  ةالحیََو   ءَاثَرَ  وَ  طغَىَ  مَن  فأََمَّا(. »104:1376محمودی،)شدَیدٍ«    بِکَربٍ  جَهنََّمَ  فَوَرَدَ  وَحدَهُ  یُسحَبُ  سیقَ  »وَ

  وَ   جَحیمٍ  فی  یعَُذبَُّ  ظَلَّ  »وَ  .است  او  جایگاه  «جحیم»  حتماً  داشته،  مقدم  را  دنیا  زندگی  و  کرده،  طغیان  که  کسی  آن  اماّ  (.37-39)النازعات/
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  خورند، می   را  زقوم  و  ضریع  از  پلید  و  ناگوار  خوراک  این  جهنّم،  اهل که  هنگامی(.  104:1376محمودی،)وَجهَهُ«    تَشوی  حَمیمٍ  مِن  شَربَةٌ  یُسقی

 شوند. می  گلوگیر  آن  پلیدی  و  خرابی  و  زشتی  علّت  به
  سکَنََ   وَ  بِکئُوسٍ  عَلیَهِ  طیفَ  وَ  حَفَدةٍَ  وَ  عینٍ  حورٍ  منِ  در قرآن کریم آیات زیادی به وصف بهشت، و جایگاه بهشتیان پرداخته است. »مکُِّنَ

های کنار هم (. بر آن تخت20صفوُفَهٍ وَ زَوَّجناهمُ بِحُورٍ عِینٍ« )الطور/  »متَُّکئِِینَ عَلی سُرُرٍ مَ  (.105:همان) نعَیمٍ«    فی  تَقَلَّبَ  وَ  فِردَوسٍ،  حَظیرةََ

(. کسانی که ایمان آوردند و کارهای  107گردانیم. »کانَت لَهمُ جنََّاتُ الفِردَوسِ نُزلُاً« )الکهف/ زنند و حوریان را همسرشان میچیده، تکیه می

  هذِهِ  ینَزیفُ  لَیسَ  وَ  شَرِبَهُ  مَن  یَصدعَُ  لَیسَ  مغُدقٍِ  مُشرِقٍ  رَوضٍ  فی  خُمورٍ  مِن  . »َشربُِهای فردوس استشایسته کردند، مهمانسرایشان باغ 

 تَسنیمٍ  مِن »سُقیَِ (.105:1376محمودی،)مبُدیهِ«  معَصیَةَ نَفسُهُ لهَُ سَوَّلتَ وَ منُشئَِهُ عَصی مَن عُقوبَةُ تِلکَ وَ نَفسَهُ حَذَّر وَ رَبَّهُ خَشیَِ مَن منَزِلَةُ

»عیَناً فیِها    (.105:1376محمودی،)لِلسّرورِ«    مُستَشعِرٍ  للِحبُورٍ  مُستدَیمٍ  عبَیرٍ   بِمسِکٍ  مَختومَةً  بِزَنجبَیلٍ  مَمزوجَةٍ   سَلسبَیلٍ،  عیَنٍ  مِن  شَربَِ  وَ

 گویند.  ای که آن را سلسبیل می(. چشمه18تُسَمَّی سَلسبَیِلاً« )الانسان/  

 

 ش به تقواي الهیسفار  -3-15
(. »ما أَنزلََ اللّهُ لَکمُ مِن رِزقٍ فَجعََلتمُ منِهُ حَراماً وَ حلَالاً«  111:1376)محمودی،    «مَلَ، وَ حَرمُِّوا ماَ حَرَّإِسْمعَُوا لَهُ، وَ رَاعوُا أَمْرهَُ، وَ حلَِّلُوا ماَ حَلَّ»

 (. به رزقی که خدا برایتان نازل کرده است، بعضی را حرام شمردید و بعضی را حلال.  59)یونس/  

 

 اعجاز بيانی کلام حضرت  -4
مقصود خود را به سمع مخاطب رسانده و در عین حال مقام، موقعیت شنونده و  ای ایراد کرده است که تمام  حضرت سخن خود را به گونه 

عیب، نیاز به فکر و اندیشة  هر سخن بی.  شرایط روحی و روانی مستمع و همچنین فضای حاکم بر محیط سخنرانی را در نظر داشته است

مند باشد که بتواند بدون اندیشة قبلی و با کلمات عادی،  بهره   گوییقبلی دارد و گوینده آن باید از چنان توانایی و مهارتی در بلاغت و سخن 

حضرت  با وجود اینکه  ای تأثیرگذار را بیان کند.  ترین حروف الفبا را در کلام استفاده نکند و خطبهبدون کم شدن از ارزش بلاغی، پرکاربرد

»نقطه« در کلام بیشترین کاربرد را دارد، آسیبی به بافت   از آنجا که حروف »الف« وو    ها را در انتخاب کلمات داشته استهمه محدودیت

 کلام ایشان نرسیده و از ارزش ادبی آن چیزی کاسته نشده است.  

 

 امتناع از کاربرد کلمات غریبه   -4-1
آشنا، یا ثقیل و بد ای که نامأنوس و دور از ذهن یا در گوش مستمع سنگین و ناخوش باشد، آن را وحشی و غریب یعنی بیگانه و نا  »کلمه

نامأنوس بودن و دیگری ناخوش 14:1373گویند« )همایی،آهنگ و آن حالت را غرابت می  آهنگی آن«  (. »غرابت شامل دو معناست: یکی 

  وَ عَلیَهِ، نتََوکََّلُ وَ ،بِهِ نُؤمِنُ وَ نَستَرشُدهُُ، وَ نَستعَینُهُ،باشد. »(. واژگان این دو خطبه نامأنوس و ناخوش آهنگ نمی84:1376)شریعتی سبزواری،

  أَوکَْدُ  لَهُ وَ مأَْوَاهُ، وَ الحَْمْدِ أهَْلِ للَّـهِ  اَلحَْمْدُ»واژگان از نوع کلمات معمولی و مورد استفاده عامه مردم است.  (.99:1376لَهُ« )محمودی، شَهِدتُ

   .(109لاوَلَدَ« )همان:  وَ  لهَُ  لاوَالِدَ  الصَّمدَِ،  الأَحدَِ  الوَْاحدِِ.  أَوْلَاهُ  وَ  الحَْمدِْ  أکَْرَمُ  وَ  أَسْمَاهُ،  وَ  الحَْمدِْ  أَطْهَرُ  وَ  أَسْراَهُ،  وَ  الحَْمدِْ  أسعَدُ  وَ  أَحْلاَهُ،  وَ  الحَْمْدِ

 

 نداشتن کراهت در سمع  سازگاري حروف و    -4-2
گوییم« )همایی، تنافر حروف، »آن است که آهنگ تلفظ کلمه، بر زبان سنگین و دشوار باشد و آن طور حروف را در فارسی، گران آهنگ می

در کلام حضرت، حروف و کلمات  ها به سختی صورت پذیرد.  ای در کنار هم قرار بگیرند که تلفظ آنکه حروف به گونه یعنی این(.  16:1373

  (. 110:1376« )محمودی،السَّلامُ  المَْلِکُ  هُوَ إِلاَّ لاإِلهَ. لِحُکمِْهِ لارَادَّ وَ لَهُ،  لامعَُادلَِ الأَوَّلُ  اَلإلَهُبلکه با یکدیگر سازگار هستند. نمونه: »تنافر ندارند 

از آنجا که »الف« و »نقطه« از حروف مهم و تأثیرگذار در تلفظ و خوش آهنگی    (.101سیَئِّتَِهِ« )همان:  وزَنُ   خَفَّ  وَ  حسَنَتَِهِ،  وزَنُ  ثقَُلَ  »مَن

 واژگان است؛ اماّ در این دو خطبه با وجود عدم استفاده از حروف »الف« و »نقطه«، حروف و کلمات در دو خطبه تنافر ندارد. 

  لاإِلهَ شود. »ت کراهت در شنیدن کلمات دیده نمی(. در کلام حضر21:1390کراهت در سمع، »یعنی ناخوش آیند بودن کلمات« )محمدی،  

« شیَءٍ  کُلِّ  بعَدَ  وَ  شیَءٍ   کُلِّ  قبَلَ  وَ هُوَ  شیَءٌ،  کَمثِلِهِ  لیسَ  وَ  یَزولَ،  لمَ  وَ  یَزَل  لمَ(. »111:  1376« )محمودی،  حِلمُْهُ  حِلمٍْ  کُلَّ  وَسعَِ  هُوَ،  إِلَّا

 (.  99-100)همان:

 

 رسایی کلام   -5
های ضعف تألیف، تعقید، تنافر کلمات، تنافر معنوی، تتابع اضافات و کثرت تکرار  آن است که جمله از کلمات فصیح ترکیب شده و عیب 

)همایی،بی باشد.  نداشته  »عُذتُ(.  23:1376مورد  )محمودی،  کُلِّ  شَرِّ  منِ  رَحیمٍ  بِربَِّ  نمونه:  »الحَْمْد106:1376ُرَجیمٍ«  «  وحَْدهَُ  للَّـهِ  (. 
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افتد که سخن برخلاف قواعد دستور زبان بیان شده باشد.  های زبانی، ضعف تألیف است و زمانی اتّفاق مییکی از عیوب و لغزش   .(111)همان:

(. در کلام حضرت ضعف 34:1373همچنین »آن است که بافت سخن در هم ریخته و پریشان باشد و ناساز با هنجارهای نحوی« )کزازی،

ندارد وجود  نمونهتألیف  »أَطْهَرُ.  )محمودی،مَوْلوُداً  آدَمَ  وُلدِْ  :   »110:1376«   بِرُبوبیتَِّهِ،   مُقِرٍّ  حَمدََ  حَمِدتُ  وَ  قَضیَّتُهُ،  عَدَلَت  و  حُجَّتُهُ،  بلََغَت(. 

 (.  99« )همان:لعِبُودیتَِّهِ  متَُخَضِّعٍ

 

 مورد ندارد:تتابع اضافات و تکرار بیلفظی،    تعقيد  -5-3
»در ضعف تألیف بیشتر نظر به حال  (. و نیز  128:1369دار، بسته، مبهم و نامعلوم باشد« )امین شیرازی،  تعقید لفظی، »آن است که کلام گره

ه  اند اماّ در تعقید لفظی به معنای کلام توجّه داریم که ابهام آن ناشی از مسائل لفظی از جملاجزاء کلام داریم که در جای خود قرار نگرفته

 کُلَّ   سَدَّدَ  وَ  حلِْمُهُ،  حِلمٍْ   کُلَّ  وَسعَِ  هُوَ،  إِلَّا  لاإِلهَتعقیدات لفظی در کلام حضرت وجود ندارد. »  (.70  -71:  1393ضعف تألیف است« )شمیسا،

 (.105تی« )همان:طَلبَِ  منُحجُِ   وَ  مَسئَلتَی  وَلیُّ  »فَهُوَ  .(111:1376عِلمُْهُ« )محمودی،  عِلمٍْ  کُلَّ  حدََرَ  وَ  حکُْمُهُ،  حُکمٍْ
می زیان  را  آن  شیوایی  که  است  آهویی  و  آک  بشود،  سخن  آهنگی  دراز  و  گرانی  مایة  یکدیگر  به  واژه  چندین  افزودن  رساند«  »اگر 

(.  140:1369(. »منظور از تتابع اضافات این است که بیش از یک مضاف و مضاف الیه پشت سرهم بیاید« )امین شیرازی،38:1373)کزازی،

 (. 99:1376)محمودی،   «عَلیَه  نتََوکََّلُ  وَ  بِهِ  نُؤمنُِ  و نسَتَهدیِهِ وَ  نَستَرشُدُه  وَ  نَستعَینُهُ»  نمونه:  اضافات در این دو خطبه وجود ندارد.  تتابع

انتخاب واژگان، دوباره همان  مورد است که سخنور در صورت قرار گرفتن در تنگنای تکرار، از صنایع ادبی و منظور از تکرار در اینجا تکرار بی

اند، بحکم آن که  سالی بر سر  نظیر نهاده واژه را تکرار کند. سعدی در مورد فواید خاموشی آورده است: »سحبان وائل ]را[ در فصاحت بی 

پادشاهان یکی این    جمع سخنی گفتی لفظی مکرّر نکردی و اگر همان اتّفاق افتادی به عبارتی دیگر بگفتی؛ و از جملة ]آداب[ ندمای حضرت

 است. 

 سخن گرچه دلبند و شیرین بود سزاوار  تصدیق و تحسین بود

ای  »بازآورد واژگان یا تکرار نیز اگر به گونه (.  129-130:  1387چو یک بار گفتی، مگو باز پس که حلوا چو یک بار خوردند، بس« )سعدی،  

  (.  38:1373باید از آن پرهیز کرد« )کزازی،ه میباشد که سخن را گران و درشت و ناهموار گرداند، آهویی است ک

 

 معنوي  نداشتن تعقيد  -5-4
یابد.  تعقید معنوی، پیچیدگی در معنای کلام است که خواننده با تلاش، بررسی و حمل دشواری بر خود، به مفهوم و معنای آن دست می 

و فهم معنا و محتوای آن برای مستمع دشوار نیست؛  کلام  ای است که پیچیدگی معنایی ندارد،  سخنان حضرت در این دو خطبه به گونه

« نمونه:  است.  فهم  آسان  و  روان  «  عَصرٍ  خیَرِ  فی   بعَثََهُ  خَلیلِهِ،  وَ  حبَیبِهِ  وَ  صَفیِّهِ  رَسولِهِ،  وَ  عبَدهِِ   محَُمَّدٍ  ببَِعثِ  شَهدِتُایشان 

انتخاب کرده، از اعتقادات دینی و مفاهیمی است که قابل درک است.  (. مضامینی که حضرت جهت ایراد سخن  100-101:1376)محمودی،

 کلام و معنای برخاسته از متن در اذهان شنوندگان عجیب و نا آشنا نیست. 

نمونه: » است.  و فصیح  )همالِلإسِْراَرِ  وَالِدٌ  وَلَدَ  مَا  وَ  الإصِْرَارِ،  أهَْلُ   اللَّـهِ  وَ  هَلَکَ واژگان در کلام حضرت، شیوا  با  (.  111ن:«  متناسب  سخنی 

مقتضای حال مخاطب و انتخاب کلامی متناسب با شرایط پذیرش مستمعان از دیگر دلایل اعجاز کلام حضرت است. امام علی )ع( در مسجد  

یشان از  پردازد و سعی در رعایت حال مخاطب نیز دارد. کلام او متناسب با مستمعان خود که افرادی یکتاپرست هستند، به خطبه خوانی می

 استحکام و جزالت کافی برخوردار است.  

 

 بلاغت کلام  -6
باشد« )محمدی، با مقتضای حال مطابقت داشته  است که سخن فصیح  آن، »به مقتضای حال مخاطب  (.  23:1390»زمانی  اصلی  تعریف 

متکلّم،    -1بنابراین:    (.34:  1393)شمیسا،توان آن را بنا به مقتضای اوضاع و احوال سخن گفتن نیز تعبیر کرد«  سخن گفتن است که می 

»مقتضای حال خود را رعایت کند، یعنی صادقانه بنویسد. در این صورت همه آن کسانی که همان حال و هوا را دارند نسبت به اثر او کششی  

 ای که بعد از (. ایشان به همة موارد و به ویژه به وضعیّت روحی مخاطبان خود توجّه داشته است؛ به گونه40:1393خواهند داشت« )شمیسا،

 بیان این دو خطبه، حال مستمعین دگرگون شده و به گریه افتادند.  

مقتضای موضوع و نیز نوع ادبی را رعایت کند. با توجه به تعاریف ارائه شده در همه احوال غرض از بلاغت، »سخن مؤثر گفتن است یا    -2

تضای موضوع و مخاطب را در نظر داشته است. نمونه:  حضرت نیز در این دو خطبه مق  (.42سخن را به نحوی گفتن که مؤثر باشد« )همان:  

  کَشَفَ   وَ  نکَیرٌ  وَ  منُکرٌَ  یُهَدِّدَهُ  وَ   بِلمَسِهِ  فَرجُهُ  وَ  بمَِسِّهِ  جِلدهُُ  وَ  بخَِطوِهِ  رِجلُهُ  وَ  ببَِطشِهِ  یَدُهُ  وَ  بنَِظَرِهِ  عیَنُهُ  شَهدَِ  وَ  عَملَِهِ  بِسوءِ  منِهُ  عُضوٍ  کُلُّ  »نَطَقَ
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  تَشوی   حَمیمٍ  مِن  شَربَةٌ  یُسقی  وَ  جَحیمٍ  فی   یعَُذبَُّ  ظَلَّ  وَ  شَدیدٍ  بِکرَبٍ  جَهنَمََّ  فَوَرَدَ  وَحدهَُ  یُسحَبُ  سیقَ  وَ  یَدُهُ  غُلَّت  وَ  جیدُهُ  فَسلُسِلَ  بَصیرٌ  عنَهُ

 (. 104:1376« )محمودی،جدیدٍ  بجِلدٍ  نَضجِهِ  بعَدَ  جِلدُهُ  یعَودُ  حدیدٍ  مِن  بِمِقمَعٍ  زَبینتَُهُ  یَضرِبُهُ  جِلدَهُ  تَسلخُ  وَ  وَجهَهُ

استوار نباشد، یعنی فصیح نباشد به دلایل متعدد نمی تواند بلیغ باشد، یعنی لفظ بیمار معمولاً بستر  اگر کلمه یا کلام درست و روشن و 

ز نظر انشا( نه تنها مؤثر نیستند  معنای سالم نیست. اولاً کلمات نادرست و گوش خراش یا زشت و جملات مغلوط )چه از نظر املا و چه ا

 (.59:1340بلکه تأثیر منفی دارند، مخصوصاً اگر خواننده اهل ادب باشد )رجائی،

است.   الهی  معارف  حاوی  سخنانی  برای شنیدن  مستمعین  آمادگی  و  مخاطب  مکان،  مقتضای  به  خطبه  دو  این  در  ایشان  کلام  و  سخن 

)محمودی،  وَ  فتَرَةٍ،  حینَ  وَ  عَصرٍ،  خیَرِ  فی   بعَثََهُ   خَلیلِهِ،  وَ  حبَیبِهِ  وَ  صَفیِّهِ  رَسولهِِ  وَ  عبَدِهِ  محَُمَّدٍ  ببَِعثِ  »شَهِدتُ (.  100-101:  1376کُفرٍ« 

   (.101نبَیُّکمُ« )همان:  بِسنَُّةِ  ذکََّرتُکمُ  وَ  رَبِّکُم،  بتَِقوی  حَضرََنی،  مَن  معَشَرَ  »وصَیَّتُکمُ

 

 وا محت با اعتدال الفاظ و مساوات لفظ -6
  فاضلانه   نه  و  باشد  سبک  و  عامیانه  الفاظ نه  اعتدال،  رعایت  کلی  طور  به  و  الحالمتوسطّ   مخاطب  حال  رعایت  در  سعی»اعتدال در لفظ، یعنی  

ترین سطح، بلکه واژگان معتدل و میانه  لفظ معتدل، آن است که الفاظ نه دشوار فهم باشد و نه در پایین   (.76:  1393شمیسا،)   «سنگین  و

  از   در نظر داشته است؛  را  ضعیف  و  الحالمتوسطّ   مخاطب  حال  رعایت  کلمات،  انتخاب  در  است؛ یعنی میانه روی در انتخاب الفاظ. حضرت

و  آسان  کلماتی معتدل  آن   از   که  کنداستفاده می  دریافت  قابل  فهم،  و شیوایی    لَکمُْ   نمونه: »حَصَّلَ  .است  نشده  کاسته  چیزی  نیز  رسایی 

(. نه تنها سخنوران بلکه مردم عادی نیز با این کلمات  110:1376حَراَمَهُ و حمََّلَ محمَّداً الرّسالِهَ« )محمودی،   حرََّمَ  وَ  حَلَالَهُ،  حلََّلَ  وَ  أَحْکاَمَهُ،

استفاده می آشنا هست واژگان در کلام خود  نوع  این  از  و  ایراد خطبه ند  پیامبر  کنند. مخاطبان حضرت هنگام  از صحابه  و  عادی  مردم  ها، 

 کند.هستند. ایشان نیز جانب حال مستمع را در نظر گرفته و در انتخاب واژگان، اعتدال را رعایت می 

بودن لفظ و معنی در سخن. واژگان با محتوای کلام همخوانی دارد. »دقت در   مساوات یعنی کیفیت سخن متعارف و معمول یعنی برابر    

شود«  رود؛ زیرا موجب تلائم و تناسب میان لفظ و معنا می انتخاب واژگان از جمله مصادیق اصل وحدت در علم زیبایی شناسی به شمار می 

ند 478:1996)بدوی، وجود  ایشان  کلام  در  محتوا  و  الفاظ  در  ناهماهنگی  »أَرْسلََهُ(.  لأَعْمَالکِمُْ«    طَهَارَةً  وَ  لَکُمْ،  رَحمَْةً  ارد. 

  ولیٌّ،   رَحیمٌ،  مُؤمنٍِ،  بِکُلِّ  (. »رَؤف110ٌالسَّلامُ« )همان:  المَْلِکُ  هُوَ  إِلَّا  لاإِلهَ.  لِحُکمِْهِ  لارَادَّ  وَ  لَهُ،  لامعَُادِلَ  الأَوَّلُ   (. »اَلإلَه110:1376ُ)محمودی،

 (.  101رَحیمٍ« )همان:  غَفورٍ  ربٍَّ  مِن  تَکریمٌ  وَ  تعَظیمٌ،  وَ  بَرکََةٌ،  وَ  تَسلیمٌ،  وَ  رَحمَةٌ،  عَلیَهِ  ،رضَیٌّ  ذکَیٌّ،  سخَیٌّ،

 

 به گزینی واژگان -7
  رَسولِهِ   وَ  عبَدِهِ  محَُمَّدٍ  ببَِعثِ  ترین واژگان را در بیان مطلب انتخاب کرده است. مثال: »شَهِدتُترین و سنجیدهایشان در انتخاب واژگان، مناسب 

حُجتََّهُ«    بِهِ  قَوّی  وَ  نبُُوتََّهُ،  بِهِ  ختَمََ  لِمزَیدِهِ،  منَِّةً  وَ  لعِبَیدِهِ،  رحَمَةً  کُفرٍ،  وَ  فتَرَةٍ،  حینَ  وَ  عَصرٍ،  خیَرِ  فی  بعَثََهُ   خَلیلِهِ،  وَ  حبَیبِهِ  وَ  صَفیِّهِ

»الَإله100َُ-101:  1376)محمودی،   الْمُطهَِّرُ   الْوَدوُدُ،  الْحاَکمُِ  العَْلّامُ،  الْمُصوَِّرُ  السلَّامُ،  المَْلِکُ  هُوَ  إِلَّا  لاإِلهَ.  لِحکُمِْهِ  لارَادَّ  وَ  لَهُ،  لامعَُادلَِ  الأَوَّلُ  (. 

 (. 110کَرَمُهُ« )همان:  الْمأَْمُولُ  حَرمَُهُ،   الْمعَْمُورُ  أَمْرُهُ،  الْمحَْموُدُ  الطاَّهِرُ،

 

 ام  انسج -8
  یَزولَ،   لمَ  وَ یَزَل  انسجام یعنی آنکه سخن یکدست باشد و دارای انسجام و عدم گسستگی. لحن حضرت منسجم و یکنواخت است. مثال: »لمَ

  لمَ  وَ بَصرٌَ،  یُدرکُِهُ  لَیسَ بِسُمُوِّهِ متَُکبَرٌِّ بعُِلوُِّهِ،  متَُقدَِّسٌ  بِقُوتَِّهِ،  متَمََلِّکٌ  بعِِزتَِّهِ،  مُتَفَرِّدٌ  ربٌَّ  شیَءٍ،  کُلِّ  بعَدَ  وَ  شیَءٍ  کُلِّ  قبَلَ  وهَوَُ  شیَءٌ،  کَمثِلِهِ  لیسَ  وَ

 . (110الْمطُهََّرَ« )همان:  الطـُّهرَْ  الْمسَُدَّدَ،  الْمُسوََّدَ  الْمُکرََّمَ،  رَسوُلَهُ  ،َ الرِّساَلَة  محَُمَّداً  (. »حمََّل99َ-100:  1376نَظَرٌ« )محمودی،  بِهِ  یُحطِ

 

   3جزالت  -9
الفاظ سخن حضرت،  و محکم باشد.    یکه الفاظ او قو  سخنی را گویند  و در اصطلاح  و محکم بودن الفاظی  استوار   ت در لغت به معنایجزال

  سَمیعٌ،   بَصیرٌ،  منَیعٌ،  باشد و از هرگونه رکاکت و سستی و ابتذال چه در لفظ و چه در معنی به دور است. مثل: »قَویٌ،استوار و پرمحتوا می 

  یَدعوهُ،   مَن  دَعوَةَ  یجُیبُ  فَقَرُبَ،  بعَُدَ  وَ  فبَعَُدَ،  قَربَُ  یعَرفُِهُ،  مَن  نعَتِهِ  فی  ضَلَّ  وَ  یَصِفُهُ،  مَن  وصَفِهِ  فی  عَجَزَ  عَلیمٌ،  عزَیزٌ،  رَحیمٌ،  رَئوفٌ،  حَکیمٌ،  علیٌّ،

  مؤصدََةٌ   حَجیمٌ  عُقوبتَُهُ  وَ  مونِقَةٌ،  عَریضَةٌ  جنََّةٌ  رَحمتَُهُ  موجِعَةٍ،  عُقوبَةٍ  وَ   موسِعَةٍ،  رَحمَةٍ  وَ  قَویٍّ،  بَطشٍ  وَ  خَفیٍّ،  لطُفٍ  ذو  یَحبوهُ،  وَ  عبَدَهُ  یَرزُقُ  وَ

 (. 111حرََّمَ« )همان:  ماَ  حَرِّموُا  وَ  حَلَّلَ،   ماَ  حلَِّلوُا  وَ  أَمْرهَُ،  رَاعُوا  وَ  لَهُ،  »إِسمْعَُوا  (.101:  1376موبقَِةٌ« )محمودی، 

 
3 - jazālat 
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 4سلاست و عذوبت کلام  -10
دلپذیر می   سلاست و  مطبوع  روان،  ایشان  است. سخن  تعقید  و عدم  نرمی  و  روانی  معنای  به  لغت  کافی  در  عذوبت  و  از سلاست  و  باشد 

مثال: است.  رٍ«  نظَی  وَ  مثِلٍ  عَن  تنََزَّهَ  وَ  وَزیرٍ،  وَ  مُشیرٍ  عَن  جَلَّ  صنُعِهِ،  فی  وَلیٌّ   لَهُ  یَکُن  لمَ  وَ  مُلکِهِ،  فی  شرَیکٌ  لَهُ  »لَیسَ  برخوردار 

  أکَرَْمُ   وَ  أَسْمَاهُ،  وَ  الحَْمْدِ  أَطْهَرُ  وَ  أسَْراَهُ،  وَ  الحَْمدِْ  أسعدَُ  وَ  أَحْلَاهُ،  وَ  الحَْمدِْ   أَوکَْدُ  لَهُ  وَ  مأَْوَاهُ،  وَ  الحَْمْدِ  أهَْلِ  للَّـهِ  اَلحَْمدُْ»(.  99:  1376)محمودی،

 (. 109لاوَلدََ« )همان:  وَ  لَهُ  لاوَالدَِ  الصَّمَدِ،  الأحََدِ  الوَْاحِدِ.  أَولَْاهُ  وَ  الحَْمْدِ

 

 عدم تکلف و اطناب مملّ -11
تکلف در لغت به معنای خود را به رنج افکندن است. و سخن متکلفانه، سخنی است که سرشار از تکلف و لفاظی باشد. کلام حضرت اطناب  

  لَهُ  شَهِدتُ  وَ   عَلیَهِ،  نتََوکََّلُ   وَ  بِهِ،   نُؤمِنُ  وَ  نَستَرشِدُهُ،  وَ  نَستعَینُهُ،   ال: »وَممل و تکلف ندارد. بلکه به صورت ساده و روان بیان شده است. مث

  هُوَ  إِلَّا »لاإِلهَ(. 99: 1376مُلکِهِ« )محمودی، فی شَریکٌ لَهُ لَیسَ مذُعِنٍ عبَدٍ تَوحیدَ وَحدَّتَُهُ وَ متُقِنٍ، مُؤمنٍِ  تَفریدَ فَرَّدتَُهُ وَ موقِنٍ، مُخلِصٍ بِضَمیرٍ

 (. 110أَمرُْهُ« )همان:  الْمحَْمُودُ  الطاَّهِرُ،  الْمُطهَِّرُ  الوَْدُودُ،  الْحَاکمُِ  العَْلّامُ،  الْمصَُوِّرُ  السَّلامُ،  المَْلِکُ

اهی سبب ملالت در  لازم به ذکر است که در سخن ایشان نه اطناب ممل وجود دارد و نه ایجاز مخلّ. اطناب، دراز سخنی و زیاده گویی گ

شود. حضرت از اطناب ممل در سخن خود پرهیز کرده است و سخنی میانه که نه ایجاز صرف دارد و نه اطناب صرف، بلکه حد  مستمع می 

 وسطی را در نظر گرفته است. 

 

 کاربرد صناعات ادبی   -12

   5سجع  -1-12
اند. در  ها در وزن یا حروف آخر واژگان با هم مشترک شود؛ این نوع واژه های نثر آورده می شود که در پایان جمله سجع، به کلماتی گفته می

  « لَدَوَ لَه وَ لاَ   والِدَ(. نمونه: »لاَ  1380:347تعریفی دیگر »کلمات آخر جملات مشابه در وزن یا حرف روی و یا هر دو موافق باشند« )الهاشمی،

عَریضَهٌ    (.1376:98)محمودی،«  هُمتَُکَلِ  تَمَّتو  هُمتَُنعِ  تسبَغََ  و  منِتَُّهُ  تعَظُمَ  نمَ  تُدمِ(. »ح109َ:  1376)محمودی،   جنََّهٌ  و    مُونقَِهٌ»رَحمتَُهُ 

   (.  104ن:عَلیِمٌ« )هما  کبَیِرَهٍ  وَ  صغَیِرَهٍ  (. »بِکُل100ِّ« )همان: موُبقَِهٌعُقُوبتَُهُ جَحیِمٌ مَمدوُدَهٌ  

 

  6تضاد   -2-12
گیرند. »تضاد در کلام عبارت است از جمع بین دو معنای  تضاد، در آن دو کلمه متضاد در کلام و در جمله در کنار هم و یا با فاصله قرار می

:  1416فعل« )التفتازانی،  متضاد در یک جمله و آن دارای انواع مختلفی است؛ مانند تضاد بین اسم و اسم، بین فعل و فعل، و بین اسم و  

نمونه:417-418 فَقَربَُوَ    بعَُدَفَ  »قَربَُ  (.   )همان:بعَُدَ  کُلُّ  100«  »حَضرََهُ  )همان:بعَیِدٍوَ    قَریِبٍ(.  »بِکُلِّ  102«  عَلیِمٌ«    کبَیِرَهٍوَ    صغَیِرَهٍ(. 

کند و طباق، این  موسیقایی کلام را تقویت می(. »از نظر نقش موسیقایی، فرق طباق با جناس در این است که جناس، وحدت  104)همان:

های ادبی تنها در آفرینش تناسب و زیبایی الفاظ نیست؛  (. لازم به ذکر است که »کارکرد آرایه 301:2000بخشد« )الطّیب،وحدت را تنوع می

مهمی دارد« )وحیدیان کامیار،    بلکه در انبساط خاطر، روشنگری، تأکید، ملموس ساختن و تجسمّ بخشیدن عواطف و مفاهیم به ذهن نقش

(. »تضاد در ایجاد هماهنگی و موسیقی پنهان مؤثر است.  101:  1376« )محمودی،  سُقمِهِقَبلَ    صِحتََّهُ (. »وَ لیغَتنَمِ کُلُّ منِکمُ  62-63:  1390

درون، درک شده و سپس بر حواس    ها دراین موسیقی چه بسا به طور مستقیم قابل درک نباشد، بلکه پس از تأمّل و ایجاد تضاد بین واژه 

 (. 106:1990گذارد« )هداره،تأثیر می

 

  7تلميح  -3-12
یَومَ یَفرُّ المَرءُ مِن  »(.  99:1376تلمیحات این خطبه، بیشتر به مفاهیم و آیات قرآنی است. »یَومَ یَشغَلُ کُلٌّ عَن فَصیِلتَِهِ وَ بنَیِهِ« )محمودی،

 گریزد و از مادر و پدرش  و از زن و فرزندانش.  (. روزی که آدمی از برادرش می34-36)عبس/ «صاحبِتَِهِ وَ بنَیهِأخیِهِ وَ أمِّهِ و أبیِهِ و  

»یَومَ از آیه  . تلمیح و اقتباس(103:1376محمودی،)الصُّورِ، وَ یُدعیَ لِحَشرٍ وَ نُشُورٍ، فثَمََّ بعُثِرتَ قبُُورٌ، وَ حُصِّلَت سَریِرَهٌ فیِ صُدُورٍ« »وَ ینُفخَُ فیِ

 (.  102الصُّورِ وَ نَحشرُُ المُجرمِِینَ« )طه/ینُفخَُ فِی

 
4 - Euphony 
5 - rhyming 
6 - oxymoron 
7 - allusion 
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من ثَقُلَت مَوازینُهُ فَهُوَ فیِ عیِشَهٍ  »سوره قارعه دارد.   8تا    6. اشاره به آیات  (101:1376محمودی،)سیَِّئتَِهِ«   وزَنُ  خفََّ  وَ  حسَنَتَِهِ  وزَنُ  ثقَُلَ  »مَن

 (.  6-8)قارعه/  «خَفَّت مَوازینُهُراضیَِه وَ أمّا مَن  

 

  8تکرار  -4-12
لله    الحَمدُ»  (.2001:211تکرار، »دوباره آوردن لفظ یا معنای یک کلمه یا عبارت در جای دیگر یا جاهای دیگر در متن ادبی است« )الصباغ،

»وَ لتکَُن    (. 109ولَاهُ« )همان:  أوَ    الحَمدِکرَمُ  أسمَاهُ، وَ  أوَ    الحَمدِطهَرُ  أسراَهُ، وَ  أوَ    الحَمدِ  سعدَُأحلَاهُ، وَ  أوَ    الحَمدِوکَدُ  أوَ مأَواَهُ، وَ لَهُ    الحَمدِ  هلِأ

 (.  101ذُلٍّ« )همان:  مَسألَهَ  مَسألتَُکمُ

 

   9تناسب   -5-12
مراعات  یا  واژه تناسب  آوردن  »فَسلُسِلَ  النّظیر،  دارند.  تناسب  با هم  که  است  نوع  از یک  غُلَّت  جیِدُهایی  وَ  )همان:یَدُهُ  »مَختُومَهٍ  104هُ«   .)

 (.   102.« )همان:سَمعُهُوَ    بَصَرُهُ(. »ذَهَبَ  105« )همان:  عبَیرٍ وَ  مِسکٍبِ

 

   10الصّفات تنسيق   -6-12
صفات متوالی    »آن است که برای یک چیزتنسیق الصّفات، صناعتی ادبی است که برای یک چیز یا کسی، صفاتی متوالی و پی در پی آورند.  

  الْمعَْمُورُ   أَمرُْهُ،  الْمحَْمُودُ  الطَّاهِرُ،  الْمُطهَِّرُ  الوَْدوُدُ،  الْحَاکمُِ  العَْلّامُ،  الْمصَُوِّرُ  السَّلامُ،  المَْلکُِ  هُوَ   إِلَّا  . »لاإِلهَ(292:1373پی در پی بیاورند« )همایی،

  عبَدهِِ   محَُمدٍَّ  ببَِعثِ  (. »شَهِدت101ُ)همان:«  رضَیٌّ  ذکَیٌّ،  سخَیٌّ،  ولیٌّ، رَحیمٌ،  مؤُمِنٍ،  بکُِلِّ  رَؤفٌ»(.  110:1376کَرَمُهُ« )محمودی،  الْمأَمُْولُ  حَرَمُهُ،

 (. 110الْمطَُهَّرَ« )همان:  الطـُّهْرَ  الْمُسدََّدَ،  مُسوََّدَالْ  الْمُکرََّمَ،  رَسوُلُهُ  الرِّساَلَة،  محَُمَّداً  (. »حمََّل100َخَلیلِهِ« )همان:  وَ  حبَیبِهِ  وَ  صَفیِّهِ  رَسولِهِ  وَ

 

 11موازنه  -7-12
وَ  ،  وَ وَطَّدهََا وَ دَحاَهَا ،  سَطحََ المِهاَدَ وَ طَحَاهَاموازنه در اصلاح، آن است که واژگان در کلام و جملات با قرینه خود در وزن یکی باشند. نمونه: » 

 (.  109-110« )همان:مهََّدهَاَ وَ وَطَّاهاَوَ  ،  مَدَّهَا وَ سوََّاهَا

 

 واج آرایی   -12-8
مَطروُد«    کلِّ  مَآلِ  وَ  مَولود  کلِّ  مُصوَّر   الوَدُودِ  المَالکِِ  المحَمُودِ  المَلِکِ  واج آرایی، به معنای تکرار یک یا چند واج در کلام است. نمونه: »الحَمدُللهِ 

  سبََقتَ   وَ  نعِمتَُهُ،  سبََغَت  وَ  منَِّتُهُ،  عَظُمتَ  مَن  سیقی در کلام حضرت شده است. »حَمدِتُ(. واج آرایی، سبب نظم و مو114:1376)محمودی،

  خَطیئتِهِ، مِن  متُنََصِّلٍ  لعِبُودیتَِّهِ،  متَُخَضِّعٍ   برُِبوبیتَِّهِ،  مُقِرٍّ حَمَدَ حَمِدتُ وَ   قَضیَّتُهُ،  عَدلََت و  حُجَّتُهُ، بلََغَت  وَ  مَشیَّتهُُ، نَفَذتَ  وَ کلَِمتَُهُ،  تَمَّت  وَ  رَحمتَُهُ،

های لفظی در کنار یکدیگر  خورد؛ معنا و ساختار و آرایش (. واج آرایی که در تک تک فرازها به چشم می98-99بتَِوحیَدهِِ« )همان:    معُتَرِفٍ

انعک اثر  جهت تأثیرگذاری بیشتر بر مستمع و خواننده به کار رفته است. نظم آهنگ درونی، »همان  اس احساسات و عواطف درونی خالق 

یابد و خالق اثر را  ها تجلیّ میاست که در نظم زبانی اثر مؤثر است؛ نظمی که در قالب انتخاب دقیق کلمات، حروف متمایز و سبک بیان آن 

 (. 168:1999نماید« )کتانه،به انتخاب حروف و کلماتی که با فضای اثر و معنای آن هماهنگ باشد، وادار می

 

 حسن مطلع و حسن مقطع    -12-9
حضرت در انتخاب الفاظ و معنی مناسب برای پایان دادن به کلام خود، کمال دقت و توجه داشته است. با بهترین فراز و انتخاب، سخن خود  

است؛ زیرا ابتدای کلام،    کند. مطلع در شعر و نثر از تأثیری شگرف در نفوس برخوردارای که مستمع را اقنا میبرد، به گونه را به پایان می

رسد. »بالطبع اولین مطلب در نفس، از ماندگاری و اثر گذاری بیشتر برخوردار است. از همین رو،  اولین مطلبی است که به گوش شنونده می

نورزیده  غفلت  گاه  هیچ  آن  به  توجّه  از  و  است  بوده  برجسته  خطبای  عنایت  مورد  دیرباز  از  نیکوییمطلع  نیز  ناقدان  جزء    اند.  را  مطلع 

های اصلی یک خطبة نمونه برشمرده و بر این باورند خطیب بایست در انتخاب و گزینش اسلوب و معنای مطلع، نهایت دقت و تلاش  ویژگی

(. خاتمه یا مقطع کلام نیز همچون مطلع از دیرباز  639:1996را بورزد و در مطلع عباراتی بیاورد که بر موضوع اصلی دلالت کند« )بدوی،

 
8 - repetition 
9- taxis 

10- adjectiveregulating  
11- parallelism 
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از تأثیر شگرفی بر جان ه اعتبار مانایی و پایندگی در ذهن،  ها  مواره مورد عنایت خطیبان و سخنوران بوده است؛ »زیرا آخرین عبارات به 

اند که  برخوردارند. به همین دلیل، ناقدان عرب نیکویی خاتمه را به عنوان یکی از معیارهای اساسی خطبه برجسته شمرده و بیان داشته

(. مطلع و مقطع کلام  639:1996ای باشد که شنونده منتظر چیزی نماند و نفس بدان قانع گردد و آرام گیرد« )بدوی،به گونه   خاتمه بایست

 برد.حضرت به نیکویی انتخاب شده است و حضرت سخن را به نیکویی به پایان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jrse.ir/


 1-12، ص  2جلد1398  بهار    ،  15، شماره  الهیات    و  فلسفه  فقه،  حقوق،  در  پژوهش  علمی  مجله
http://www.jrse.ir 

 گيري نتيجه -13
الفبا یعنی »الف« و  می اعجاز و خرق عادت کلام حضرت در دو حوزه لفظ و معنا   نگاه نخست عدم کاربرد پرکاربردترین حروف  باشد. در 

»نقطه« در کلام حضرت، نوعی خرق عادت است. این دو خطبه، به شیوه سهل و ممتنع بیان شده است که در عین بیان روان و آسان، بیان  

لمات و جملات در کلام ایشان وجود ندارد. صناعات ادبی،  باشد. ناسازگاری حروف، کسخنی شبیه به آن، دور از دسترس و غیر ممکن می 

الفاظی متناسب با موضوع و محتوا به همراه زیبایی کلام و ساختار   موسیقی و تناسب کلام، مطابقت کلام با محتوا، بیان محتوا در قالب 

  موضوعی  ایراد  جهت  در  با محتوا  موزون  و  وهمس  بلاغی  و  بدیعی  منسجم، از مهمترین دلایل خرق عادت و اعجاز این دو خطبه است. صنایع

ایشان در  باشد.  می   منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  معاد،  نبوت،  توحید،  عقیدتی همچون  خطبه، مسائل  دو  محتوای  و  قرار دارد. مضمون  واحد

  پردازد. مستمعان خود به ایراد سخن میبیان مطلب خود در این دو خطبه، رعایت حال مخاطب را در نظر داشته و به تناسب فهم و درک  

ترین  نثر ایشان، آسان فهم و متناسب با سطح درک مخاطبان است. ایشان، با در نظر گرفتن سطح اندیشه و فهم مخاطب به همراه بیش 

 پردازد.گذاری به بیان کلام خود میتأثیر

القاء نمیها، تناسب، ریتم و سازگاری برقرار است. کلمادر بین حروف و واج  کنند؛ بلکه ت و جملات با هم احساس ناهنجاری را به ذهن 

شود.  آوایی بیشتر از چندین واژه است و به جمله یا چندین جمله نیز کشیده می  شود. ارتباط ها به ذهن متبادر میخوش آهنگی تکرار واج 

ای که با بازآورد بعضی از واژگان، نوعی موسیقی ایجاد شده  نهبخشی از موسیقی کلام، ناشی از صناعات ادبی تکرار، سجع و تضاد است؛ به گو

 است.  

کلام ایشان جزیل، استوار، محکم و رسا است. واژگان از نوع کلمات غریب، دور از ذهن، و ناخوش آهنگ نیست. حضرت در انتخاب واژگان،  

به گونالحال می مراعات حال ضعیف  ایشان  و محتوا در کلام  تناسب لفظ  و محتوای خطبه هماهنگ  هکند.  با موضوع  ای است که کلمات 

کلام ایشان سلیس، شیوا و  .  های مهم این دو خطبه استباشد. هماهنگ بودن الفاظ با معانی آن، انسجام سخن، استواری در معنا از مؤلفه می

می  محتوا  هماهنگ  بلاغی  صنایع  باشد.رسا  واج  سجعدارد.    قرار  واحد  موضوعی  ایراد  جهت  در  با  موازنه،    الصّفات، تنسیق  آرایی،  و 

 قرآن، مهمترین صنایع ادبی در کلام حضرت است.    آیات  به  تلمیح   و  تضاد، اقتباس  النّظیر،مراعات 
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 منابع -14
 قرآن کریم

 انتشارات اسلامی. ، آیین بلاغت، شرح مختصر المعانی، جلد اول، قم، دفتر  1369امین شیرازی، احمد،  

 مصر.   نهضةم، أسس النقد الأدبی عند العرب، القاهره، دار  1996بدوی، احمد،  

 ق، کتاب المطول، الطبعة الرابعة، قم، مکتبة الداوری. 1416التفتازانی، سعدالدین،  

 از. ، معالم البلاغه در علم معانی، بیان و بدیع، شیراز، انتشارات دانشگاه شیر 1340رجائی، محمد خلیل،  

 ، گلستان، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، چاپ هشتم، تهران، خوارزمی. 1387سعدی، مصلح بن عبدالله،  

 ، اصول و مبادی سخنوری، چاپ دومّ، قم، مرکز انتشارات. 1376شریعتی سبزواری، محمدّباقر،  

 میترا.   تهران،  ، معانی،1393  سیروس،  شمیسا،

 لعربی المعاصر دراسة جمالیة، الطبعة الأولی، دارالوفاء، مصر. ، فی نقد الشعر ا2001الصباغ، رمضان،  

 ، المرشد فهم اشعارالعرب و صناعتها، دارالفکر، بیروت.2000الطیّب، عبدالله،  

 ، دراسة الأسلوبیّه فی الشعر ابی الفراس الهمدانی، رسالة الماحیستر، جامعة النجاح الوطنیّة، الفلسطین. 1999کتانه، فتحی احمد،  

 . ، زیباشناسی سخن پارسی بدیع، چاپ دوم، تهران، مرکز1373زی، میرجلال الدیّن،  کزا

 ، بلاغت: معانی، بیان و بدیع، چاپ دوم، تهران، زواّر. 1390محمدی، محمدحسین،  

  اسلامی،   ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  اوّل، تهران،  طالب، چاپآل   عزیز  تصحیح.  البلاغهنهج   مستدرک  فی  السعّادهنهج   ،1376  محمدّباقر،  محمودی،

 . انتشارات  و  چاپ  سازمان

 ، بدیع از دیدگاه زیبایی شناسی، تهران، سمت.1390وحیدیان کامیار، تقی،  

 ، قم، بلاغت. 2ش، جواهرالبلاغه؛ ترجمه حسن عرفان، چاپ اوّل، جلد1380الهاشمی بک، سید احمد،  

 الأولی، دارالکتب، بیروت. ، فی النّقد الحدیث، الطبعة  1990هداره، محمد مصطفی،  

 ، صناعات ادبی: فن بدیع و اقسام شعر فارسی، چاپ اوّل، ناشر، مؤسسه مطبوعاتی علمی.1373همایی، جلال الدیّن،  
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